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درس 

بيست 
و پنجم

ادبيات درى درقرون 13 و 14 

سدة سيزدهم هجرى قمرى از روزگاران پرآشوب و بى سامان تاريخ كشورما دانسته 
 )1300  –  1201( سال هاى  درازاى  در  يعنى  سده،  اين  انجام  دو  ميان  در  مى شود. 
سرزمين ادب خيز و هنر پرور ما به قدرت ها تبديل شده بود و در سدة سيزدهم با همه 
آشفته حالى و فروريخته گى نظام اجتماعى و بى تفاوتى اختيارمندان جامعه، به مسألة 
فرهنگ و ادب، كسانى وجود داشتند كه راجع به اين امرسترگ مى انديشيدند و از هر 
امكان و مجالى براى آفرينش آثار ادبى، سود مى گرفتند و نگهدارى ميراث گرانبهاى 

گذشته گان را وجيبة خود مى دانستند. 
با يك بررسى ابتدايى مى توان ملتفت شدكه در امتداد سدة سيزدهم، بيش ازسه صدتن 
اند كه همه داراى قريحت و  به سر مى برده  با فضيلت  افراد متفكر و صاحب نظر و 
البته مى توان  اند؛  نهاده  برجاى  بوده و آثارى ازخويش  اهل سخن و ادب  طبيعت و 
يادآور شد كه نسبت نابه سامانى وضع اجتماعى وعدم شرايط لازم براى رشد و پرورش 
اهل فضل و ادب، آثار بيشتر اين افراد از توانايى بيان وهنر زبانى بهرة چندانى ندارند؛ 
اما هركدام ادبيات مارا غنا مى بخشد و در بررسى ادب اين عصر، نمى توان آن ها را 

ناديده انگاشت. 
ازين سخن ســرايان آثــار زيادى برجاى نمانده و مقدارى از آنهــا كه مورد اعتنا تواند 
بــود، براثر حوادث متوالى ودردناك ســدة ســيزدهم از ميان رفته و نابود شــده اند و 
بخشــى ديگر از آن، شايد به صورت شخصى درتصرف كسان و در ميان صندوق ها و 
جاهاى امن محفوظ باشــد كه شناسايى آن ها نيز به ساده گى ميسر و مقدور بوده نتواند 
 و بى گمــان بــه علت اين ازميان روى و نابودى آثار، هويت ونشــان شــمارى از پديد 
آورنده گان آن ها نيز درحجاب نيســتى پوشــيده مانده اســت و آنچه امروز ازآن همه 

نوشته ها در دسترس است، بخشى و برشى از يك ميراث عظيم و پربها است.

        درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
        تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. دراخير معرفى، همين 

        سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود:
   1. ادبيات قرن سيزدهم و چهاردهم از يكديگر چه تفاوت دارد ؟

 2. درقرن چهاردهم كدام انواع ادبى در ادبيات ما راه يافت ؟ 
3. نخستين داستان كوتاه توسط كه نوشته شد و چه عنوان داشت ؟ 
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درميان آنانى كه تمامى يا بيشتر آثارشان از گزند رويدادهاى نيستى آور در امان مانده 
نام و كارشان  ماندگارى هم ديده مى شوند كه  نام هاى  است، چهره هاى درخشان و 

ادب زمان را رنگينى مى دهد و آبرو مى بخشد. 
از شايسته گى به دور نمى نمايد كه اين چهره ها و نام ها به حيث نمايانگران سزاوار ادب 
درى در سدة سيزدهم به شمار آورده شوند: ميرزا محمد نبى دبير متخلص به واصل، 
عبدالواحد  حاذق،  جنيداالله  پيشاورى،  اديب  دبير،  محسن  محمد  الفت،  مجتبى  مير 
صدرصرير، لعل محمد عاجز، محمد نبى احقر، حبيب االله آخندزاده يا محقق قندهارى، 
مير هوتك  افغان،  عبدالواسع طبيب، ولى طواف كابلى، گل محمد  مهردل مشرقى، 
افغان، حميد كشميرى، كلب على شرر جغتويى، غلام محمد طرزى، مير ظهور الدين 

ظهورانصارى و امثال اين ها. 
اما ادبيات سدة چهاردهم در مقايسه با ادبيات سدة سيزدهم شگوفا و پربار بوده است. 
نثر  و  در شعر  منشيانة سدة گذشته  و  تكلفات مصنوع  اين سده،  دهه هاى وسطى  در 
كنارگذاشته شده و ساده نويسى آغاز مى يابد، انواع ديگر ادبى؛ مانند: داستان كوتاه، 
طنز، شعر نو و اندكى بعدتر رمان نويسى در ادبيات راه بازمى كند و معانى و مفاهيم 
نو در شعر گنجانيده مى شود. هرچند تعدادى از شعرا باز هم به تقليد از گذشته گان، 

شعرهايى با همان ساخت و ريخت قديم مى سرايند. 
دراين دوره شــاعران ديگرى داريم كه البته تمام توجه خود را معطوف به غزل سرايى 
و قصيده ســرايى و مثنوى ســرايى نكرده اند؛ اما بخش قابل توجه آثارشــان در همان 
قالب ها ســروده شده اســت؛ اما وقتى كه شــعر اين دسته شــاعران را مى خوانيم زبان 
و تعبيرهــا و بافت هــاى زبانى، اقاليــم فكرى، تصوير ها در بســا موارد شــيوة نگرش 
درغــزل و قصيده طــرف جامعه و طرف طبيعت طرف فرد فرد انســان ها تفاوت دارد. 
بــا رعايــت تمام موازينى كه فرزانه گان گذشــتة مــا براى غزل يا بــراى قصيده تعيين 
كــرده بودنــد و حــدود و ثغورخاصى به وجود آورده بودند. اســناد دســت داشــته 
نشــان مى دهند در افغانســتان ســه شــاعر، اولين مردمانى استند كه نخســتين شعرهاى 
 نو را درافغانســتان ســرودند. نخســتين شــاعر اســتاد خليــل االله خليلى اســت، با اين 

شعر  معروفش: 
شب اندر دامن كوه ـ درختان سبز و انبوه

ستاره روشن و مهتاب 
            در پرتو فشانى

                        شب عشق و جوانى
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شاعر دومى استاد محمد يوسف»آيينه« است كه او نيز دو شعر دارد: يكى»بهار كابل« و 
شعر ديگرش در بارة استقلال است، و شاعر سومى هم فتح محمد منتظر.

در مورد طنز بايد گفت تا هنگامى كه هنوز ماشين چاپ در افغانستان وجود نداشت و 
حتى خواندن روزنامه و تحصيل درمكاتب امرى عام نشده بود، ازطنز به گونة پذيرفته 
شدة امروزى آن خبرى نبود. در شهرها و روستاهاى افغانستان هزاران كتاب خطى چاشنى 
بوستان  دينى،  علوم  كنار  در  مساجد  و  دينى  مدارس  در  بود.  مردم  فرهنگى  زنده گى 
وگلستان سعدى، ديوان حافظ و بهارستانِ جامى تدريس مى شد؛ همين سان شهنامه خوانى 
و مثنوى خوانى در شب هاى زمستان يكى از عادات مردم بود. بعدها حاجى اسماعيل سياه 
هراتى و شايق جمال، با وصف حاكميت سانسور، توانستند طنز منظوم را رواج بدهند. 
سپس ضياء قاريزاده، عبدالصبور غفورى، مينه ور، غلام على امُيد، شايق جمال، شيرعلى 
قانون، طالب قندهارى، ناصر نصيب، و ده ها شاعر ديگر تلاش كردند، تا با انعكاس دادن 

مشكلات زنده گى و ناهنجارى هاى اجتماعى طنز منظوم بيافرينند.
و اما سرگذشت داستان كوتاه غير ازين است. در نخستين اثر داستاني»جهاد اكبر« از 
مولوي محمد حسين كه در چندين شمارة پيهم مجلة »معرف معارف« به نشر مي رسيد، 
با وجود پيشرفت نسبي، نشانه هايي از روايات و قصص قديم و آثـاركهن و باستاني 
و استفاده از امثله و حديث و شعر و واژه هاي عربي و استشهاد و صنعت مرسل ديده 
مى شود. در دومين داستان دري »تصويرعبرت« پيشرفت زباني چشمگير است. در اين 
اثر توصيف وگفتگوها ساده، زنده و جاندار است. از نثر ساده و موجز استفاده شده و از 
اصطلاحات و تعبيرهاي عاميانه بهره ها جسته است. »جشن استقلال بوليويا« اثر مرتضي 
نظر شكل و  از  انيس گرچه  الدين  از محيي  احمد محمدزايي و»نداي طلبة معارف« 
محتوا سنت شكن استند و با زبان و سبكي تازه نگارش يافته و پديدة نويني به شمار 
مي آيند؛ ولى با ادبيات كهن پيوند شان را حفظ كرده اند و به خوبي از يك مرحلة 

گذراي ادبي اجتماعي نماينده گى مى كنند.
دراين دوره نثرساده و فصيح در ادبيات داستاني رواج مى گيرد زبان داستاني از پيشرفت 
لازم بشارت مى دهد و روحيات و آمال گروه هاي مختلف اجتماعي را صري حتر وهنري 
ترسيم مى كند. نمونة آن، آثار سلمان علي جاغوري، عزيزالرحمن فتحي، نجيب االله 
توروايانا، محمد شفيع رهگذر، محمد عثمان صدقي، محمد حيدر ژوبل، محمد حسين 
غمين، عبدالغفور برشنا، علي احمد نعيمي، مير محمد صديق فرهنگ، ماگه رحماني و 

آثار نويسنده گان ديگر اين دوره است. 
به هر صورت نثر داستاني در اين دوره داراي خصايص زير مى باشد:
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  1. كلمات وواژه هاي فارسي دري آن بر عربى غلبة كلي دارد.
  2. فيصدى ناچيز لغات عربى و بقيه دري خالص است.

   3.  لغات درى آن بيشتر ساده وروان است و واژه هايي به كاربرده شده كه درگفتگوهاي 
روزانه رواج كامل داشته است.

   4. از موازنه، مترادفات، سجع و ديگرصنايع ادبي خالى است. 

پوشش  در  اجتماعى  و  فردى  عيوب  درآن  كه  ادبياتى  طنز:  تعريف 
ظرافت و خندة هنرمندانه به تصوير كشيده شده و گوينده، اصلاح اين 
عيوب و دگرگون سازى اعمال و افكار انسان ها را هدف خويش قرار 

داده باشد، ادبيات طنزگونه است.

1. حالت ادبى افغانستان چه نظم و چه نثر دراين دورة فترت ادبى يا سدة سيزدهم رو به 
ضعف و سقوط مى رفت. غزل ها به تقليد متأخرين اكثر بسيار سست و قصايد كم پايه 

و كم مايه سروده مى شد.
2. اما ادبيات سدة چهاردهم شگوفا و پربار بوده است. دراين سده، تكلفات مصنوع و 
منشيانة سدة گذشته در شعر و نثركنارگذاشته شده و ساده نويسى آغاز مى يابد، انواع 
ديگر ادبى؛ مانند: داستان كوتاه، طنز، شعرنو و رمان نويسى در ادبيات راه باز مى كند و 

مفاهيم نو در شعر گنجانيده مى شود.
نو را سرودند.  اولين كسانى هستند كه نخستين شعرهاى  افغانستان سه شاعر،  3.  در 
نخستين شاعر استاد خليل االله خليلى، دومى محمد يوسف »آيينه« و شاعر سومى فتح 

محمد منتظر است.
4. نثر داستاني در اين دوره داراي خصايص زير مى باشد: كلمات و واژه هاي دري آن 
برعربى غلبة كلي دارد؛ فيصدى ناچيز لغات عربى و بقيه دري خالص است؛ لغات درى 
آن غالباً ساده و روان بوده و واژه هايي به كار برده شده كه در گفتگوهاي روزانه رواج 

كامل داشته است؛ از موازنه و مترادفات و سجع و ديگرصنايع ادبي خالى است. 

بخوانيم و بدانيم


